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 »ترون«مراتب هستی و دستیابی به جایگاه  میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله

  . به معناي برخورداري او از حق حاکمیت خواهد بود

پیکـو دلا   و مارسیلیو فیچینـو ، حاکمیت، مراتب

                                                 
   kamysafaei@gmail.com                   ایران، دانشگاه تربیت مدرس

  ایران ، مدرس دانشگاه تربیت 

a. hosseinibeheshti@modares.ac.ir 

 

هاي نو تحلیل ریشه

حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس

  چکیده

یافتن ریشه، موضوع اساسی مقاله حاضر

دو تـن از متفکـران نوافلاطـونی ایـن دوره یعنـی        ۀدر اندیش ویژهبهعصر رنسانس و 

پیکو دلا میراندولا«و  »مارسیلیو فیچینو«

نشان دادن انتقال حق حاکمیت بـه انسـان مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

انتخاب مفهوم سلسله. است »مراتب سلسله«و  »داوري«

ابتدا به بیان سلسـله ، این دو متفکر

انسان را از این سلسله، پیشیننوافلاطونیان 

رو ضروري است که میراندولا بیانبه مفهوم الهیاتی داوري از آن

تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنـی  می

خود خاستگاه اله، اما مفهوم داوري. الهی است

توان گفـت کـه برخـورداري آدمـی از حـق داوري      نتیجه می

میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله

به معناي برخورداري او از حق حاکمیت خواهد بود، است
  

مراتب سلسله، داوري: هاي کلیدي واژه

  . میراندولا

دانشگاه تربیت مدرس، ي اندیشه سیاسیدکتري دانشجو *
دانشگاه تربیت ، استادیار گروه علوم سیاسی: نویسنده مسئول **
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  مقدمه 

 ـ     ، مفهوم حاکمیت انسان دن و مفهومی اسـت کـه در عصـر مـدرن و در آرا و افکـار ژان ب

بـه  ، هـاي نظـري ایـن مفهـوم     ریشـه  در عین حال. تامس هابز بسط و توسعه یافته است

منشأ  یافتن، اصلی مقاله حاضر مسئله. گردد میتاریخی پیشتر از نوشته شدن این آثار باز

تـرین   در عصر رنسـانس و در آراي دو تـن از برجسـته   ) حاکمیت( گیري این مفهوم شکل

دو متفکري کـه  ست؛ 2و پیکو دلا میراندولا 1مارسیلیو فیچینوورزان آن عصر یعنی  اندیشه

  . گیرد میتوأمان از فلسفه نوافلاطونی و الهیات مسیحی ریشه ، شان اندیشه

شـود کـه   اما پیش از بحث در باب اندیشه این دو متفکر بایـد بـه پرسشـی پرداختـه    

 ین است که ضرورت تحقیقـاتی از ایـن  هایی قرار دارد و آن هم اچنین پژوهش پیشاروي

تنها تحقیقی تاریخی در بـاب نسـبت میـان دو مفهـوم در     ، آیا این نوشتار. دست چیست 

واجد ، سی مدرن است و یا اینکه طرح آن در روزگار معاصرالهیات مسیحی و اندیشه سیا

ما در اندیشه سیاسـی معاصـر اسـت؟ در واقـع      3نوعی معناي تاریخی براي اینجا و اکنون

از ایـن  ، طرح پرسش این تحقیق و کوشش براي اندیشـیدن دربـاره پاسـخ احتمـالی آن    

ت میان امر نـو و امـر   تر در باب نسبتواند به پرسشی کلیحیث حائز اهمیت است که می

در اینجا این دو مفهوم به طور مشخص در اشاره بـه الهیـات مسـیحی و    . کهن دامن زند

دست ایـن اسـت   در واقع پرسش تحقیقی از این. نظریۀ سیاسی سکولار به کار رفته است

 نو که در اینجا همانا مفهوم حاکمیت در معنـاي مـدرن و سـکولار کلمـه     »مفهومِ«که آیا 

بـه بیـان   ، دهد و یا آنکه خلق این مفهومنظام سنت رخ می »مفاهیم«در گسست از ، است

  . تفسیرِ هرمنوتیکی و تاریخمند سنت استگادامري هماره محصول باز

زمینه بـراي طـرح ایـن بحـث     ، در تحقیقات بعدي، در پرتو این پاسخ به این پرسش 

نسـبت میـان   ، یِ اروپـایی مسـیح  -هایی غیر از سنت یهـودي شود که در سنتفراهم می

توانـد  رو نمیاین مسئله البته به هیچ. نظام سنت قدمایی و اندیشۀ سیاسی مدرن چیست

نسبت مفاهیم الهیـاتی بـا مفـاهیم     »جزئیات«دستانه انگارانه و خامبه معناي تعمیم ساده
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3. Hic et Nunc 
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خـاص خـود    1منـدي ختاری هایی باشد که هرکـدام واجـد  به سنت، مدرن در سنت غربی

  . تاریخی غرب نیست رو همسان با تجربۀاي که به هیچتاریخمندي؛ هستند

اي به لحاظ آنکه مستظهر به دعـوي ، گادامري -اما در عین حال این نگرش هایدگري

، انتولوژیک در باب نوع وجود انسان و شرایط امکان فهـم انسـانی در معنـایی عـام اسـت     

اي بـراي  زمینـه ، هـا انداختـه  این سـنت تواند پرتوي نو بر نسبت امر نو و امر کهن در می

انکـار مطلـق نظـام     هایی فراهم آورد که برآمـدن مدرنیتـه را در  بازخوانی انتقادي نگرش

تفسـیرِ  از باز، آمدن امر نورو که طرح این دعوي که براز آن ویژهبه. کنندتفسیر می سنت

ودن انسـان و در  اي است انتولوژیک و معطوف به نوع بخود دعوي، شودسنت حاصل می

خـود ایـن   ، کنـد باورانه بدل مـی ذاتنتیجه هرچند فهم انسانی را به فهمی تاریخمند و نا

زیرا ناشی از وجـود ضـرورتاً   ؛ متوقف به تاریخ و سنتی خاص نیست، بست آنگزاره و کار

  . تاریخی انسان و فهم ذاتاً تاریخمند او است

نخسـت  . پرداخـت  فیچینـو و میرانـدولا   ۀتـوان بـه بحـث در اندیش ـ   با این مقدمه می

تـا بـدین طریـق    ، اندیشه ایشان گفته شـود  ۀضروري است مختصري درباره زمینه و زمان

دلا مارسیلیو فیچینو و جیوانی پیکـو . لازم جهت پردازش اندیشه ایشان فراهم شودزمینه 

درآن هنـوز  زیسـتند کـه   اي از تـاریخ ایتالیـا مـی   میلادیو در برهـه  15میراندولا در قرن 

چنـدین   وجـود نداشـت و  ، شناسـیم آن شکل که امروزه می ملت ایتالیاي واحد به-دولت

تـرین اینـان دولـت    مهم. دولت مستقل بودند که قدرت را در این کشور در دست داشتند

پادشاهی ناپـل و همچنـین   ، جمهوري ونیز، خاندان استه در رومانیا، ها در میلاناسفورزا

در ، و پاپ و کلیساي کاتولیـک  )Howlett, 2016: 8( رو خود را داشتپاپ بود که قلم خود

از ، هاي میانـه گذار در بخش بزرگی از اروپاي سدهثیرأهاي تترین قدرتمقام یکی از مهم

جـا  در اروپا شقاق در کلیسـا تـا بـه آن    14در سده . بود تر رو به ضعف گذاشتهها قبلدهه

و ایـن  ) 323: 1391، لوگـوف ( را در دسـت داشـتند  رسیده بود که دو پاپ همزمـان قـدرت   

: 1389، بورکهـارت ( شقاق تا زمان وحدت دوباره کلیسا در عصر مارتین پنجم ادامه داشـت 

ناکارآمـدي  در عـین حـال دچـار    ، همین کلیسا با این میزان تفرقـه و شـقاق  . )109-110

به عـاملی مخـرب بـدل    ، اجتماعی باشد ةسازند که یک نیرويشدیدي شده و به جاي آن

                                                 
1. Geschichtlichkeit 
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و ایـن نقـش مخـرب کلیسـا نیـز از جملـه بـه جهـت فسـاد           )10: 1380، کوریـک ( بودشده 

که از خرید و فروش مقـام پـاپی    فسادي؛ بود اي بود که گریبانگیر نهاد کلیسا شده گسترده

 شـد  کشی را شامل میتا حتی بخشایش حق آدم )117: 1389، بورکهارت( و مناصب کلیسایی

دچار بحرانـی جـدي    14در قرن  توان گفت که نظام سنت خصوصاًواقع میبه. )115: همـان (

. دیگر به یک شـکل نبـود  ، اي که اندیشه مسیحی پیش و پس از این سدهبه گونه، بودشده

حاکمیت متافیزیک بر روح اروپایی بر پایـه پیونـدش بـا    ، به تعبیر ویلهم دیلتاي 14تا قرن 

ایــن متافیزیــک کــه در حکــم روح  امــا. تمــام ادامــه داشــتبــا قــدرت ، الهیــات مســیحی

ایـن  . )7: 1393، کاسـیرر ( بـود  پس از این قرن دچار ضعف شـده ، مراتب کلیسایی بود سلسله

رو  از ایـن . بـود تر کردهضرورت اصلاح در ساختار کلیسا و الهیات کاتولیک را جدي، وضعیت

  . مذهبی شکل گرفتهاي مهمی جهت اصلاحات جنبش، 14در اروپاي قرن 

در واقع ایـن دو  . اندیشه فیچینو و میراندولا در همین بافتار کلی بود که شکل گرفت

 ـ       میرانـدولا  ویـژه بـه اندیشمند و   دبـه روش خـود در پـی اصـلاح الهیـات کاتولیـک بودن

)Edelheit, 2008: 282( .   بخـش  ، آنان نیز چونان دیگر مصلحان دینـی اروپـاي آن روزگـار

تـرین نقطـه تمـایز آنـان بـا دیگـر       امـا مهـم  . کردندهاي میانه را رد میعمده سنت سده

تنهـا بنیـاد   ، مصلحان روزگار آن بود که رجعت به متون مقـدس و مسـیحیت نخسـتین   

، آنان بـراي نیـل بـه مقصـود خـود     . اندیشگانی این دو براي اصلاح الهیات کاتولیک نبود

ونی در اندیشه آنان این بود کـه  ته کاننک. گرفتندهمچنین از سنت افلاطونی نیز بهره می

بلکه از دیـد ایشـان   ، مایه اندیشه مسیحی نبودتنها در تضاد با جانگرایی آنان نهلاطونفا

 رسـاند گرایـی بـود کـه حقیقـت مسـیحی را بـه کمـال خـود مـی         همین افلاطون دقیقاً

)Edelheit, 2008: 205( .بنیـاد اندیشـه   ، ونیافلاطبا رجوع به میراث نو، این دو رواز همین

  جایگاه انسان را چونان بخشی از ایـن سلسـله  ، داده قرار »1مراتب سلسله«خود را بر بحث 

  . کنند مراتب کیهانی تحلیل می

مراتب نزد نخستین متفکـر   ین مفهوم سلسلهیمقاله حاضر نخست به تب، در این راستا

مفهوم را در آراي یکی از  ر اینپردازد و سپس تطو برجسته نوافلاطونی یعنی فلوطین می

سنجد تا بدین  ثیرگذارترین متفکران نوافلاطونیِ مسیحی یعنی دیونوسوس دروغین میأت

                                                 
1. Hierarchy 
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. آشـکار کنـد  ، وسیله بتواند معنایی از این مفهوم را که در جهان مسـیحی غلبـه داشـت   

دهد که  مراتب نزد فیچینو و میراندولا خواهد پرداخت و نشان می سپس به مفهوم سلسله

پـس از آن  . رهاننـد  مراتب هستی می این دو چگونه انسان را از جایگاه ثابت او در سلسله

نخسـت بـه   ، فیچینـو و میرانـدولا   ۀبراي آشکار شدن معناي حاکمیت انسـان در اندیش ـ 

بر این مبنا نشـان داده   ها و معناي واژه الهیاتی داوري پرداخته خواهد شد و تبیین ریشه

در عـین رهـایش او از   ، ولا بـا اعطـاي حـق داوري بـه انسـان     شود که چگونه میرانـد  می

  . رساند می او را به مرتبت حاکم هستی، مراتب سلسله

  

 ـفلـوطین و دیونو ( متفکـران متقـدم    مراتـب در اندیشـه   مفهوم سلسله وس س

  )دروغین

که چگونه عـالم واقعیـت   تلاشی است براي فهم این، مراتب بحث سلسله، براي فلوطین

امـا  ، اسـت  »واحـد «گیري جهـان از اقنـوم    شکل، پاسخ او. وجود آمده است به متکثر الزاماً

گیري جهان را از مبدأ  به این معنا که او شکل؛ است 1فیض مسئله، گیري این شکل ةشیو

این نظریه بـراي   در واقع. کند فیض بیان می ۀبر اساس نظری، نخستین تا فروترین مرتبت

مراتبی کـه در آن   نظامی است سلسله ةاصلی که زایند؛ کند میاو چونان اصل علیت عمل 

چـه در  هر زیـرا ؛ )682: 1389، فلـوطین ( »هر مولـودي همـاره از مولّـد خـود فروتـر اسـت      «

، این جریان فـیض ، رویم مراتب هستی از مراتب فرازین به مراتب فرودین پیش می سلسله

الزامـاً بـه نقصـان    بنابراین دورتر شده و  »احد« نخستین خود یعنی أسرریز شده و از منش

بـراي  . بنـدد  کار می مراتب هستی به فلوطین این نوع نگاه را در باب سلسله. شود دچار می

 ةاقنـومی کـه پدیدآورنـد   ؛ )681: همـان ( است »احد« همانا اقنوم »چیزاصل و مبدأ همه« او

. معنـاي کمـال اسـت   او . نـاب  این اقنوم وحدت است و سـکون و روحانیـت  . وجود است

آید کـه   اقنوم دوم پدید می، شدنسرریز شده و از این سرریز، چونان جامی لبریزبنابراین 

عقـل چونـان چیـزي کـه از واحـد صـادر       ، مطابق نظریه فیض. است »2عقل«همانا اقنوم 

یعنی ، پس باید فروتر از آن باشد. عیناً همانند آن نیست و بهتر از آن هم نیست، شود می

 هاي فروتر بودن عقل همانا دچار بودن آن بـه کثـرت اسـت    از نشانه. )706: همان( ترناقص

                                                 
1. emanation 
2. Mind 
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 در عین حـال . یا همان مثُل افلاطونی است1جامع ذوات معقول، چه؛ )716: 1389، فلوطین(

و  دو وجهـی اسـت  ، شـود  که سبب پدید آمدن اقنومی فروتر از مولّد خود می اصل فیض

سـطحی  ، که در پدید آمدن اقانیم فرودین از اقانیم فرازینسویه دیگري نیز دارد و آن این

عقـل گرچـه بـه سـبب      به همین سبب. ماند از شباهت به امر عالی در امر دانی باقی می

چنـان از  ر عین حال بـه سـبب شـباهت بـا آن هم    اما د، کثرت نسبت به احد فروتر است

  . )666: همان( استور  سکون و عدم تغییر بهره

کنـد کـه    همین لایتغیر بودن اقنوم عقلاست که ضرورت اقنومی فروتر را ایجاب مـی 

عقل که خـود تصـویري از واحـد     رواز این. یعنی اقنوم سوم، آغازگر صیرورت جهان باشد

چـه  و آنشود  لبریز می، یعنی چون پر است. کند فیض از واحد تقلید می ۀمطابق نظری، است

اقنوم وضـعیتی دوگانـه    این. )681: همان( اقنوم روحاست، شود این فیض پدیدار میاز طریق 

، جهان زمـان و متنـاظر بـا آن تغیـر و نیـز جهـان       دارد و به تعبیري ساکن دو جهان است

جزئـی  : شامل دو جزء نیز هسـت بنابراین . )Corrigan, 2005: 24( سکون و متناظر آن ابدیت

مراتـب بـالاتر هسـتی را    ، خویش اسـت و در سـکون خـود   که روي در عقل دارد و متوجه 

همین جزء دوم است که جهـان مـادي   . و جزئی که روي در جهان طبیعت دارد اندیشد می

اقنوم روح  سانبدین) 696: 1389، فلـوطین ( ما را به وجود آورده و در وادي تغیر انداخته است

کـه در  را گیرند و آنها اعم از آنها که غذاي خود را از زمین و دریا برمیموجودات زنده   ۀهم

آراینـد و خورشـید و آسـمان     آفریده و ستارگانی را که آسـمان را مـی  ، کنند هوا زندگی می

: همـان ( جایگاه آدمی نیز در همین اقنـوم روح اسـت  . )662: همان( بزرگ را پدید آورده است

رسـد و در   بـه عقـل مـی   ، آغاز شده »واحد«سلسله اقانیم از نظر فلوطین از  سان بدین. )550

 . )672- 671: همان( گیرد پایان می »روح«

ــوس   ــد دیونوس ــتی از دی ــاوت هس ــب متف ــا مرات ــین عبار ام ــد تدروغ ــد از خداون ، ن

و ) مراتـب نوافلاطـونی  بـا تسـامح معـادل اقنـوم عقـل در سلسـله      ( مراتـب الهـی   سلسـله 

کـه از  ) افلاطـونی مراتـب نو با تسامح معادل اقنوم روح در سلسله( کلیساییمراتب  سلسله

اقنـومی کـه   ؛ داند گذار هستی می جوهري فراتر از وجود و بنیان او اقنوم اول را، این میان

سکون و نامیرایی را ، وحدت هاي تمام ویژگی و )Dionysius, 1894: 15(چیز از اوست همه

  . در خود دارد

                                                 
1. intelligible 
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، فــیض از اقنــوم نخســت حاصــل شــده ۀهســتی کــه بــر اســاس نظریــمرتبــت دوم 

کلـی از    سـه رده ، او در ایـن مرتبـت  . مراتب الهی است که شامل فرشتگان اسـت  سلسله

خود شامل سه فرشـته هسـتند و ایـن      دهد که هرکدام به نوبهفرشتگان را تشخیص می

ري بـا یکـدیگر قـرار    در براب، مراتب طولی بی هیچ سلسله، سه فرشته در هر مرتبت فرعی

دوم   گانـه  سـه . یـم امواجه »3ترون«و  »2کروب«، »1سراف«در مرتبت اول فرشتگان با . دارند

، 7شـهریار ، است و در مرتبت واپسـین فرشـتگان   6و توان 5اقتدار، 4ارباب فرشتگان شامل

ز ئاي که از حیث بحث حاضر حـا فرشته. و نیز فرشتگان فروتر وجود دارند 8مقرب  فرشته

ترون است که نشـانی از تـوان و   ، شد خواهد اهمیت است و در جاي خود به آن پرداخته

طور ویـژه در مبحـث انتقـال حاکمیـت از خـدا بـه        در باب این فرشته به. قدرتالهی است

  . انسان سخن گفته خواهد شد

ایـن  . مراتب کلیسایی اسـت  سلسله، دیونوسوس  آخرین مرتبت مورد بحث در اندیشه

و اعضـاي منفعـل    9امل دو بخـش اعضـاي فعـال کلیسـا و نیـز مـردم عـادي       مرتبت ش ـ

هـا و   کشـیش ، مراتـب کلیسـایی بـه ترتیـب شـامل اسـقف       بخش اول سلسله. کلیساست

مؤمنـان و خیـل انبـوه    ، ها و بخش دوم شامل راهب )Hughes, 2014: 82( ست10ها شماس

 . گناهکاران است

اسقف است که انسـانی اسـت   ، کلیساییمراتب  بالاترین مرتبت در بخش فعال سلسله

مراتـب در او و در   سلسـله تمـام  دانـد و   مـی  و به دقت را جملگی معارف قدسیکه پارسا 

آن  او البتـه مقـدم بـر   . )Dionysius, 1894: 52( یابد اوست که رسمیت می و خلوصپاکی 

ور شـده و   بهـره در حدود ظرفیت خود و از طرف خداوند از انوار الهـی  ، تزکیه یافته است

. سـازد  ور می کران بهره شان از این فیض بیتب پس از خود را متناسب با ظرفیتتمامی مرا

در سـلک  ، مراتـب کلیسـایی اسـت    بـالاترین مرتبـت در سلسـله    هرچنداسقف اعظم  اما

                                                 
1. Ceraph 
2. Cherub 
3. Throne 
4. Lord 
5. Authority 
6. Power 
7. Prince 
8. Archangel 
9. Laity 
10. Deacon 
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مراتـب   ارتباط دو اقنوم متمـایز سلسـله   زیرا، )Dionysius, 1894: 38( تفرشتگان نیز هس

این نکته مـا را متوجـه   . واسطه و میانجی ممکن نیست بی، مراتب کلیسایی الهی و سلسله

اتصال میان فرشتگان و کلیسا قرار دارد   او در مقام نقطه. کند ترین ویژگی اسقف می مهم

او چونـان  ، به این معنـا . شود الهی بر زمین جاري می ةاوست که اراد  ۀو در واقع به واسط

او  مسـئله همـین  . اتصال الوهیت و بشـر   در نقطه؛ گاه عالم است رئیس اول فارابی در گره

 »اقتـدار «اعـلاي   واجد صورت، فیض الهی براي بندگان است  ۀرابه عنوان مقامی که واسط

گفتـه  جا کافی است اما در این.  بسط داده خواهد شدکند که بعداً و در بحث میراندولا می

تـرین مرتبـت الوهیـت و     گاه هستی یعنـی بـودن در پـایین    شود که حضور اسقف در گره

هاي مراتب فـرودین اقتـدار    او را بر انسان، فیض  ۀمثابه واسط ترین مرتبت کلیسایی به فرا

نمـاد  ، مراتب کلیسایی مثابه بالاترین جایگاه در سلسله به طور خلاصه اسقف به. بخشد می

 ها پـس از او بـه ترتیـب نمـاد اشـراق      ها و شماس دگان است و کشیشبخشی به بن کمال

  . آنان هستند  و تطهیر و تزکیه) بخشش انوار حکمت الهی به بندگان(

ان می ـ ترین بخـش کلیسـا یعنـی در عـوام و در     مراتب متصلّب در پایین همین سلسله

کـه نمـاد    جـا هـم در بـالاترین مرتبـت راهبـان هسـتند      آن. مؤمنان عادي هم وجود دارد

حـال مسـیحی    داران میانـه  ایمـان ، در مرتبت میانی. بخشی به مراتب فروتر هستند کمال

در فروتـرین  . اند و نیـاز بـه کسـب معرفـت در بـاب ذات احـدیت       هستند که نماد اشراق

ایـن دسـته   . ورود بـه مراسـم عشـاء ربـانی را ندارنـد       ةآنانی قرار دارند کـه اجـاز   مرتبت

  و خود به سه دسـته  دهستن یافتنتزکیه و تطهیر  در حال پیوستهگناهکاران هستند که 

فراتر از آنان و در . نوکیشان مسیحی هستند، ترین سطح در پایین: شوند عمده تقسیم می

انـد و تنهـا دلیـل     مرتبت میانی گناهکاران و مرتدین که روح خود را به شیطان فروختـه 

، و در فراتـرین مرتبـت   شـان اسـت  یافتن تعمیـد ، هاي مسیحی فراتر بودن آنان از نوکیش

1گناه ران هستند که ازکا توبه
)Rorem, 1993: 12( .  

اساسـی سـخن     امـا نکتـه  . مراتـب کلیسـایی ترسـیم شـد     سلسـله  کلی تا اینجا طرح

به ایـن معنـا کـه افـراد هـر کـدام از       ، آن است »تصلّب«مراتب  دیونوسوس در باب سلسله

واجـد وجـود و   ، اند اي که از فیض الهی برگرفتهبهرهمتناسب با ، مراتب هاي سلسله بخش

                                                 
1Penitents 
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توانند از  اند که نمی مرتبتی ویژه شده و از قدرتی متناسب با همان مرتبت برخوردار شده

اي دیـد کـه دیونوسـوس بـه      تـوان در نامـه   این معنا را به وضوح می. آن پا فراتر بگذارند

کـه از جایگـاه خـود فراتـر رفتـه و       »گایوس«او راهبی به نام . راهبی متخلف نوشته است

از  زیـرا ، کند محکوم می، به قصد اصلاح نقد کرده، کشیشی را که دو مرتبه فراتر از اوست

مرتبت بـا او و یـا فـردي در     فردي هم به وسیلهدیدگاه او مشروع نیست که یک کشیش 

بـات شـده   حتی اگر از مسیر الهی خارج شده باشد و یا اث، مرتبت فروتر از او اصلاح شود

 دلیـل آن هـم  . )Hathaway, 1969: 143( تناصواب انجام داده اس ـ حرام وباشد که عملی 

وجـود یافتـه اسـت و    ، اي کـه از خداونـد برگرفتـه    هر مرتبت به سبب بهره: روشن است

. چنین میزان این بهره از مراتب فرازین به سوي مراتب فرودین در حال کاهش اسـت هم

تري نیـز دارنـد و   از وجود و متناسب با آن قدرت بیشتري شحظّ بی، اقانیم فراتربنابراین 

یـک راهـب را کـه نسـبت بـه       به وسیلهمراتب  نقض سلسله، دیونوسوس به همین سبب

  . پذیرد نمی، کشیش در مرتبت فروتري است

  

  مراتب نزد فیچینو و میراندولا مفهوم سلسله

فیچینو و میراندولا پرداخته خواهـد  مراتب نزد  در ادامه ابتدا به بررسی مفهوم سلسله

از منظـر ایـن دو اندیشـمند    ، مراتـب  نفی تصلّب جایگاه آدمی در این سلسله شد و سپس

، در اندیشـه فیچینـو  . بررسی شده و نسبت آن با مفهوم حاکمیت سـنجیده خواهـد شـد   

  . »ماده« و »کیفیت«، »روح«، »)عقل( فرشته«، »واحد«: مراتب هستی عبارتند از سلسله

 ـ »مـاده « ما در فروترین مرتبت هستی با، فیچینو  در اندیشه آن اقنـوم کـه   ؛ رویـم هروب

مـاده  ، چونان سایر حکماي افلاطـونی ، و از دید او بی هر صورتی و فاقد هر وحدتی است

بـر  بنـابراین  ، ذات بـاري تعـالی اسـت     انفعال محض است و چون در مرتبتی دقیقاً قرینه

این اقنوم در ذات ، تر به بیان دقیق. )Ficino, 2001, vol1: 23( دهیچ قدرتی ندار، چیزهیچ

منفعل اسـت و موضـوع کـنش مراتـب      بلکه مطلقاً، خود هیچ کنشی ندارد و فعال نیست

را  »عمـل « شـرایط ضـروري  ، آن است که این اقنوم مسئلهدلیل این . فرازین هستی است

را برخـورداري از تـوان و نیـروي     ترین شرط انجام عمـل  ضروري، دانیم فیچینو می. ندارد

 گرفتـه  داند و از سوي دیگر معتقد است که این نیرو با وحدت اجزاست که شکل لازم می
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اما ما در اقنوم ماده با کثرت اجزاي مـاده  . )Ficino, 2001, vol1: 19-21( دیاب و افزایش می

همـین  . اسـت  پـذیري و پراکنـدگی اجـزاي مـاده     مواجه هستیم که خود برآمده از بخش

نجـام عمـل   نیـروي لازم بـراي ا   بـه دنبـال آن  از وحـدت و   شود تـا مـاده   سبب می مسئله

ایـن عمـل   ، شـویم  اگر در جهـان مـادي بـا کنشـی مواجـه مـی       هنتیج در. برخوردار نباشد

بایست اقنـومی فراتـر از    پس می، ذاتی ماده نیست، اگر کنش. ماده باشد تواند برآمده از نمی

شـود و آن اقنـوم    بر هیولی عمل کند و قدرت کنش در جهان مادي را سـبب آن باشد که 

کیفیتـی  . )Ficino, 2001, vol1: 23( اسـت شده  جاي داده اجسامدر نیست مگر کیفیتی که 

نـامی اســت بـراي تمــام   ، امــا تعریـف او از کیفیــت چیسـت؟ کیفیــت  . کـه مــادي نیسـت  

معـادل صـورت   و  )Ficino, 2001, vol1: 29( انـد  هایی که در قالب جسم آشـکار شـده   صورت

ناپذیرنـد و   به خـلاف آن بخـش  ، این صور که سبب عمل ماده هستند حال. ارسطویی است

چونـان شـیرینی و بـوي    ؛ توانند به عنوان واحدهایی مستقل در اجسـام ترکیـب شـوند    می

، وحدت استکیفیت واجد  در عین حال. )Ficino, 2001, vol1: 27( لخوش و زردي در عس

. سفید خواهد بـود ، آن ۀباز هم هر تک، براي مثال اگر آدمی شیء سفید را صد تکه کند زیرا

، اي وحـدت متکثّـر   و برخورداري از گونـه  ناپذیري هایی چون بخش به خاطر ویژگیبنابراین 

  . براي کنش بر ماده داشته باشد را وحدت و متعاقباً نیروي لازم تواند کیفیت می

گرچـه   چرا کـه کیفیـت  ؛ هستی دانست  وان اقنوم نهایی برسازندهتکیفیت را نمیاما 

به ماده آلوده است و به سـبب آن  ، دلیل عمل کردن بر اجسام اما به، بالذّات مادي نیست

چـرا  ؛ گذار هستی باشد تواند اقنوم غایی بنیان کیفیت نمی، که مادیت نیست مگر میرایی

اي از ماده در عـالم مثٌـل وجـود    باید به صورت مثالی ناب و مبرّابتدا ، چه هستکه هر آن

، هیچ نشـانی از مادیـت  بی، هایش در سکون عالمی که عالم عقل است و ایده؛ داشته باشد

 ,Ficino( دزین ـ در سـکون مـی  ، »شـدن «گونـه  ید دارند و جاودانه و فارغ از هرهستی جاو

2001, vol1: 29( . اي آلـوده کـه سراسـر     به مـاده ، هاي عالم عقل ایدهاما کیفیت به خلاف

، هـا  پس صور جسمانی یا کیفیـت . برد به سر می »شدن« نقصان است و پیوسته در تغیر و

رو وازهمـین توان کافی را ندارند تا برسازنده دیگر زینـدگان باشـند   ، به سبب عارضه فوق

  . )Ficino, 2000: 100( ها نیز ذاتی آنان نیست کیفیتوتغیر  ، عملوجود

   ةآورند ذاتی به ماده نیالوده که پدید. آید تا اقنومی فراتر از کیفیت باشد پس لازم می 
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  اقنومی که از سـویی بـر عارضـه   ؛ »روح«اقنوم  یعنی، جهان زیندگان و صیرورت آن باشد

سرمنشـأ تغیـر در جهـانی اسـت کـه سـراپا       ، مادیت و میرایی فائق آمده و از دیگر سوي

 :Ficino, 2001, vol1( و حقیقـی  ستا نامیراي افلاطونیان أذاتی که بنا بر ر. است »شدن«

کـه  چرا، تغیـر دچـار اسـت     اما این اقنوم هنوز بـه عارضـه  . که از بلاي تن رستهچرا، )53

و آن است کـه سـرآغاز هرگونـه تغیـر در     ) Ficino, 2000: 98( ذاتی نیست، حرکت اجسام

 :Ficino, 2001, vol1( تواند کاملاً در سکون باشـد خود نیز نمی منطقاًبنابراین . عالم است

حضـور داشـته   ) روح( در علـت ) تغیـر ( باید بخشـی از ذات معلـول   که هماره میچرا، )55

حرکـت نیـز در آن    در عین حـال . شود جدایی مطلق ایجاد می، وگرنه میان آن دو، باشد

) جهـان مـادي  ( از معلـول خـود  علتی است که ، که در این صورت روحچرا، مطلق نیست

دانیم معلول هماره از بخشی از ذات علـت   مندي میکه بنابر اصل بهرهحال آن. برتر نیست

معلـول بایـد الزامـاً فروتـر از     بنـابراین  . بهره اما از بخشی از آن ذات بی، ور است خود بهره

، اسـت توان گفت خلاف جهان فرودین کـه در شـدن محـض     نتیجتاً می. علت خود باشد

 ـ تـا حـدي  در سـکون اسـت و    تا حدي، اقنوم روح ردر تغی )Ficino, 2001, vol1: 59( .  بـه

در سـکون  ) از خود مرتبت فراتر( جوهر آن به سبب اندیشیدن در اقنوم عقل عبارت بهتر

بایست در تغیـر   می، که روي در جهان فرودین دارد و منشأ حرکت آن استاما از آن. است

  زیرا اقنوم نهایی برسـازنده ؛ باشد »ساز هستی« تواند اقنوم نهاییِ نیز نمیاما روح . نیز باشد

، چـه خـود متغیـر اسـت    چراکه اگـر آن ؛ بایست در سکون باشد نه در تغیر که می، هستی

، دانـیم ثبـات   که میحال آن. ثباتی در کار نخواهد بودپس منطقاً هیچ ، منشأ هستی باشد

کـه اگـر   چرا؛ هم خود برآمـده از سـکون اسـت    عنصر ضروري چیزهاست و حتی حرکت

، و جهـان  اي نخواهـد داشـت   حرکت چیزها هـیچ قاعـده  ، سکونی نباشد، مقدم برحرکت

  . )Ficino, 2001, vol1: 63( دشو معنی و پوچی از جنبش مدام میآشوب بی

اما چیست آن ذات کـه  . بایست باشد فراتر از روح و در سکون محض پس اقنومی می

 امـا خـود از تبـدل بـري اسـت؟     ، اندازد میاست و جهان را به وادي تغیر در زمانفراتر از 

)Ficino, 2001, vol1: 67( .یعنـی همـان علـت    ؛ نهـد  این اقنوم را فرشته نـام مـی  ، فیچینو

بخشی به هستی رافراتر از  اقنومی که تعالی. )Ficino, 2009a: 10( ناجنبنده و ساکن وجود

، خـود   دهد و به سبب همین سکون جاودانـه  انجام می، است منطق تغیر منطق زمان که
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 چنین در این اقنوم است که مثٌل عـام و غیـر مـادي جـاي دارنـد     هم. مقدم بر روح است

)Ficino, 2001, vol2: 333-335( .ثٌلی که به تعبیر زرتشت نبیحاکمان اندیشـنده و در  ، م

مثُـل را حاکمـان در   ، اگـر فیچینـو   در واقـع . )Ficino, 2001, vol1: 73( دان ـ سکون هستی

 »شـدن « دیگـر خبـري از  ، هـا  به این سبب است که در عـالم ایـده  ، داند سکون هستی می

اقنوم عقل جهـان را   زیرا هرچند، »شوند نمی«و هرگز  »هستند«نیست و باشندگان هماره 

 ,Ficino( ابـدي اسـت   و تغیرناپـذیري خود در سـکون  ، اندازند روح در تغیر می  واسطه به

2009b: 140( .  

 هنـوز  امـا . انـد  میرایی و تغیر از جهان رخـت بربسـته    دو عارضه، سیر صعود جاتا بدین

تکثّـر   هنـوز بـه  ، از ماده و تغیر رسته هرچنداو . توان عقل را منشأ غایی هستی دانست نمی

بایسـت وحـدتی بسـیط وجـود      مقدم بر کثرت عقول و فرشـتگان مـی   واقعدر . دچار است

دلیل ضـرورت بسـیط بـودن ایـن     . )Ficino, 2001, vol1: 81( نداشته باشد نامیرا و در سکو

باید مشابه سـایر  ، وحدت بسیط نباشد، وحدت نیز از دید فیچینیو این است که اگر خداوند

بود سرشـار از   بایست عنصري در او می به عبارت بهترمی. اي واجد صورتی باشد و ماده، اشیا

توانست وجود مسـتقلی داشـته باشـد و     سان صورت که نمیعنصر دیگري ب و )ماده( نقصان

گـاه آن صـورت فراتـر در    آن. شـد  ند صورتی فراتر از خود مـی نیازم براي وجود خودبنابراین 

منشأ نهایی هستی همانا خداوند بنابراین . بود که این نیست مگر دور تسلسل حکم خدا می

 ,Ficino, 2001( یدر سکون و روحـانی و لایتنـاه  و واحد است است که وحدت بسیط است 

vol1: 133( .ا سـببی  او ر. هیچ سببی هست و هسـتی او قـائم بـه ذات اسـت    اقنومی که بی

اندیشـد   که او در ذات خود مـی از آن. اوست  ۀسره حاصل اندیشنیست جز ذات او و جهان یک

در . )Ficino, 2001, vol2: 29(او خالق همه چیـز اسـت   . دآی سان هستی در وجود می و بدین

  . رسد سیر صعود از دید فیچینو به مرتبت غایی خود می، این نقطه

 بــراي میرانــدولا نیــز اقنــوم اول همانــا واحــدي اســت کــه مقــدم بــر هســتی اســت

)Mirandola, 1965: 44( واحـد و هسـتی    از دیـد او نیـز  . است وجود آمدهه و هستی از او ب

کثـرت و طبیعـت   ، نیستی است و نقیض واحد، نقیض هستی رو کهازآن، یکسان نیستند

متضـاد دو  گاه کـه  نآ، و براساس اصلی منطقیبنابراین . کثرت و نیستی یک چیز نیستند

 دنیستن اینهمان، هستی و واحدبنابراین . خود آن دو چیز نیز متفاوند، دمتفاوت باشچیز 
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)Mirandola, 1965: 38( . فرشـته اسـت   ، شود واحد نازل میاقنوم بعدي که به سبب فیض از

یافته بـدان سـبب    از سویی کمال، درگیر کثرت است زیرا، نقصان دچار است که از سویی به

تکثـري از  ، چونـان عـدد  . هرچند این وحدت بسیط نیسـت ، وحدتی است، که در کثرت او

  . )Mirandola, 1965: 108( اما در عین حال خود یک عدد مشخص است، اعداد است

سـه رده از فرشـتگان را   ، متأثر از دیونوسـوس و سـفر پیـدایش   ، میان فرشتگاناو در 

ن کـه بـه تعمـق در    کروب و تـرو ، افلاکی نظیر سراف فرا نخست فرشتگان: دهد تمیز می

توان و اقتـدار  ، فرشتگان افلاکی نظیر ارباب، سپس و در مرتبت دوم. ندذات الهی مشغول

فرشـتگان تحـت فلـک    ، در فروترین مرتبت. کنند میها را تدبیر  که امور افلاك و آسمان

ملَـک  ، دهنظیر شاهزا، و امور آن مشغولند یا همان جهان تحت فلک قمرقمر که به زمین 

 »روح«، مرتبت سوم و میانی هستی نیز از دید او .)Mirandola, 1965: 110( مقرب و فرشته

بخـش   مادي اسـت کـه او آنـرا   جهان ، و فروتر از آن است که انسان در این مرتبت است

   .)Mirandola, 1965: 4( خواند جهان می ریزدورو  زاید

اما وجه . مراتب هستی از دید فیچینیو و میراندولا بحث شد جا در باب سلسلهتا بدین

بـه  . نوع نگاه آنها به اقنوم سوم و جایگاه انسان در این اقنـوم اسـت  ، اندیشه آنها ۀنوآوران

مراتب متصلب  انسان در معناي عام کلمه به سبب رهایی از سلسله، میراندولاواقع از دید 

 تواند با فرشـته تـرون   می، مراتب هستی و امکان حرکت در جهت صعودي در این سلسله

حقی که برخورداري از آن چونان ؛ نائل شود »داوري«بدین سبب به حق ، جایگاه شده هم

امـا  . جهـان شـود   بـر  تواند حاکم انسان می نسا برخورداري از حق حاکمیت است و بدین

بایست در باب نسـبت مفهـوم داوري در الهیـات     می همقدمبه عنوان ، براي بیان این معنا

بخش بعـد بـه ایضـاح ایـن بحـث در عهـد       . مسیحی با مفهوم حاکمیت مدرن بحث شود

و پـس از آن تنـاظر معنـاي داوري و حـق حاکمیـت در معنـاي        شودمی پرداخته جدید

  . مدرن کلمه در آثار فیچینو و میراندولا آشکار خواهد شد

  

  )1( حق حاکمیتنسبت مفهوم داوري با 

 در الهیــات مســیحی بــا مفهــوم »داوري«جهــت بیــان نســبت مفهــوم ، در ایــن بخــش

و تـامس هـابز پرداختـه     بـدن نخست به بیان تعریف حاکمیت مدرن نـزد ژان  ، »حاکمیت«

و نسـبت آن بـا مفهـوم     گیـرد مـی به اختصار مورد بحث قـرار   گاه مفهوم داوريآن. شود می
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حاکمیت سنجیده خواهد شد و آشکار خواهد شد که چگونه انتقال حق داوري از خداوند و 

  . باشدتواند به معناي انتقال حق حاکمیت به او  می، مسیح به انسان در معناي عام کلمه

 در واقـع . )Bodin, 1967: 24( همیشگی و دائمی است، قدرت مطلق، حاکمیت از دید بدن

 ,Bodin( »کس نیست تحت فرمان هیچ« اما خود، حاکم از دید او بر همگان قدرت مشروع دارد

 ,Bodin( توانـد او را محـدود کنـد    و تنها قانون الهی و قانون طبیعی است کـه مـی   )28 :1967

قـدرت  ، نخستین ویژگی او. )Bodin, 1967: 28( همچنین حاکم فراتر از قانون است. )29 :1967

تواند قوانین موجود را لغو و یـا اصـلاح    و هموست که می )Bodin, 1967: 43( وضع قانون است

گـذار و   حـاکم بـراي او نیـز تنهـا قـانون     . در نظر هابز نیز چنین است. )Bodin, 1967: 28( کند

توان او را بـه   اعمال او کاملاً مشروع است و مطلقاً نمی. )211: 1397، هابز( است 1ترین داور عالی

، خداونـد اسـت و تحـت نظـر او      کـه او نماینـده  چرا؛ )195: همـان ( عدالتی متهم کرد ظلم و بی

چه لازم است انجـام  تواند هر و براي برقراري صلح می )194: همـان ( صاحب حق حاکمیت است

: همـان ( ناپـذیر و غیرقابـل انتقـال اسـت     حقوق حاکمیت او تجزیـه  چنینهم. )196: همان( دهد

از دیگـر اختیـارات   . توان در آن واحد به وجـود دو حکمـران قائـل شـد     رو نمیو به هیچ) 198

: همـان ( دعـاوي اسـت    حق داوري و اجراي عدالت یعنی استماع و اخذ تصـمیم دربـاره  ، حاکم

 حاکم در عمل بر نظام قضایی و تعیین پـاداش و مجـازات ریاسـت فائقـه     براي بدن نیز. )197

بـه  . )Bodin, 1967: 44( تاز آن اوس »ها و قاضیان احکام صادره دادگاه  حق بررسی همه« دارد و

هـاي   تـرین ویژگـی   مهـم بنابراین . امري بدیهی است، قضاییاو در امور   ریاست فائقه، این معنا

  : توان به قرار زیر دانست بدن را میحاکمیت از دید هابز و 

  قدرت مطلق و نامحدود و مشروع. 1

  گذاريحق مشروع قانون. 2

  تسلط کامل بر نظام قضایی و اختیار کیفر و پاداش. 3

  ناپذیري حاکمیت  تجزیه. 4

در عهد جدید مـورد   »داوري« تنیده مفهومابتدا سه معناي متفاوت اما درهم، در ادامه

تـلاش  ، دو مفهـوم حاکمیـت و داوري   ۀاز طریـق مقایس ـ ، پـس از آن  بحث قرار گرفته و

  . ه هستندبمشاواجد معنایی ، شود تا نشان داده شود که این دو مفهوم می

                                                 
1. Judge 
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 داوري به مثابه حق حاکمیت و حکمرانی در عهد جدید 

شـود تـا    کوشش مـی  حاکمیتداوري با مفهوم   ةمنظور سنجش نسبت واژبه جادر این

اي دیگـر از آیـات عهـد     انجیل یوحنـا و پـاره   5از باب  30تا  19تر از آیات  تحلیلی دقیق

ۀ در آی ـ. تر گـردد  داوري با مفهوم مدرن از حاکمیت روشن ةجدید ارائه شود تا نسبت واژ

گویـد   صراحت از حق الهی داوري مسیح گفته و مـی یوحنا از زبان مسیح به، این باب 27

، به این معنا .)John, 5: 27( »یده که داوري نیز بکنداین اقتدار را بخش، )مسیح( به او«خدا 

پـدر بـر کسـی    « زیـرا ، داند که تنها به مسیح سپرده شده است او داوري را حقی الهی می

حـال او در  . )John, 5: 22( »سـپرده اسـت  بلکه تمام کار داوري را به پسر ، کند داوري نمی

ابتدا از قدرت مطلق مسیح سخن به میـان  . کند صحبت می) مسیح( هاي داور باب ویژگی

را دوست دارد و هـر   پسر، زیرا پدر؛ کند پسر نیز می، کند می پدر هرچه«: گوید می، آورده

خواهـد نمایانـد تـا بـه      تر از این نیز بـه او  نمایاند و کارهاي بزرگ به او می، کند چه میآن

 گوید از زنده کردن مردگان می یوحناي قدیس مثال براي. )John, 5: 19-20( »شگفت آیید

)John, 5: 21( .داوري «: گوید زیرا مسیح خود می، همچنین اعمال پسر کاملاً مشروع است

 خـود   بلکه انجام خواست فرسـتنده ، پی انجام خواست خود نیستم زیرا، من عادلانه است

مگـر کارهـایی کـه    ، تواند کـرد  پسر از خود کاري نمی«و اصولاً  )John, 5: 30( »را خواهانم

  . )John, 5: 19( »دهد بیند پدرش انجام می می

بـاب نیـز بـر مشـروعیت داوري      ایـن  27و  22گفته لازم به ذکر است که آیات پیش

د و داوري از جانب خداوند تأکیـد دار  زیرا بر برخورداري مسیح از حق؛ مسیح تأکید دارد

مسیح نیز چـون حـاکم    چنینهم. قدرت و داوري مسیح است این نکته بیانگر مشروعیت

دهـد و دشـمنانش را از عـذاب داور     پـاداش مـی    به پیروان خود وعده، مطلق هابز و بدن

قضـایی اسـت و   همان معناي داوري به مثابه امر ، که این ویژگی )John, 5: 29( ترساند می

 ,Matthew( توان در آیات مربوط بـه داوري روز بازپسـین دیـد    ترین بیان آن را می روشن

در بنـابراین  اسـت و   واجد اقتدار عالی قضایی، و معنایش این است که مسیح )31-46 :25

  . صاحب اقتدار مطلق است، اعمال کیفر و یا اعطاي پاداش
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در ) مشروعیت و توانایی پاداش و عقـاب ، مطلقهقدرت ( سه ویژگی حاکمیت، جاتا این

ناپـذیري تجزیـه آن    امکان، ویژگی دیگر مفهوم حاکمیت. شدانجیل یوحنا تحلیل  5باب 

در . دیـد ) 22: 28 -30( و انجیل لوقـا  )19: 27-28( در انجیل متی توان نا رامیاین مع. است

، اناجیل همنوا روایت شـده اسـت  این آیات که با شباهت بسیار زیادي از هر دو انجیل از 

اینـک کـه مـا    «: پرسد ز او میو پیوستن به مسیح ا پولس در باب رنج ترك دنیا و لذّاتش

 »نصـیب مـا خواهـد شـد؟     چـه چیـز  ، کنـیم  ایم و از تو پیروي می چیز را ترك گفتههمه

)Matthew, 19: 27( گـوییم کـه در جهـان     به شما مـی ، آمین«: گوید و عیسی در پاسخ می

شما نیز که از من پیـروي  ، هنگامی که پسر انسان بر تخت شکوهمند خود بنشیند، نوین

 »بر دوازده تخت خواهید نشست و بر دوازده قبیله اسرائیل داوري خواهید کـرد ، اید کرده

)Matthew, 19: 28( .  

ن ابه تعبیـر مفسـر  ، از کتاب مقدس بخشنکته کانونی این است که داوري را در این 

ویـژه  این نکته بـه . )Pulpit, Matthew,1985, 19: 28( دمعناي حکومت کردن فهمی باید به

از سـوي  . شـود  چه آشـکارتر مـی  هر1تخت و تاج  هاي معنایی واژه لالتبا در نظر داشتن د

اسـرائیل حکومـت خواهنـد      که دوازده حواري او بر دوازده قبیلهتأکید مسیح بر این، دیگر

بـه یکـی    اسرائیل را تنها ۀحق حکومت بر هر قبیل، که مسیحاین است   دهنده نشان، کرد

  . است) حاکمیت( ناپذیري حق داوري که این خود گواه تقسیم، دهد از حواریون می

نشان داده شـود  ، هاي داور با اختیارات حاکم ویژگی ۀجا تلاش شد تا ضمن مقایستا این

اکنـون و در پرتـو   . داوري اسـت که مفهوم مدرن حاکمیت داراي نزدیکی معنایی با مفهـوم  

توان به بحـث در بـاب جایگـاه انسـان در      می بحث در باب نسبت مفهوم داوري با حاکمیت

و نشان داد که چگونه برخـورداري انسـان    منظر فیچینو و میراندولا پرداخت از، اقنوم سوم

  . میت باشدتواند به معناي برخورداري او از حق حاک از حق داوري در اندیشه میراندولا می

  

  فیچینوو میراندولا  ۀجایگاه انسان به مثابه بخشی از اقنوم سوم در اندیش

باید بـه بیـان   ، پیش از ورود به بحث در باب جایگاه انسان از دید فیچینیو و میراندولا

مراتب  در سلسله )Ficino, 2001, vol1: 243( »مرکز هستی« جایگاه کلی اقنوم روح به مثابه

                                                 
1. throne 
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توان ارتباطی  ضاد در هستی نمیدانیم که میان دو طبع گوناگون و مت می. پردازیمبوجود 

هاي هـر دو عنصـر متضـاد را     عنصر میانجی که بخشی از ویژگی  مگر به واسطه، ل شدئقا

اقنـوم روح  ، بر همین اساس. را پیوند دهد تواند آن دو ذات رویارو دارد و بدین وسیله می

دانیم کـه   می. کند عمل می »کیفیت« و ))2( فرشتهیا ( »عقل« قنومنیز به مثابه میانجی دو ا

. )میرایی( اولی در سکون است و نامادیت و دومی در تغیر است و مادیت، از این دو اقنوم

از . وجه مشترکی با یکدیگر ندارند و امکـان پیونـد میـان ایشـان نیسـت     ، این دوبنابراین 

ایـن اقنـوم در    به همین سبب. اما نامادي و نامیرا اقنومی است در تغیر، روح سوي دیگر

رو بـه عنـوان میـانجی     از ایـن . نامادیت با عقل شریک است و در تغیر با کیفیـت سـهیم  

  . تواند دو اقنوم عقل و کیفیت را به یکدیگر پیوند دهد می

گسسـت فیچینـو و میرانـدولا از      ۀنقط ـ. این اقنوم اسـت   ةارجمندترین باشند، انسان

، در واقع ایـن دو . مراتب هستی جایگاه انسان در سلسله: جاستت دیونوسوسی همینسن

مراتـب وجـود    از جایگاه متصلب خود در سلسله، انسان را برخلاف تمام باشندگان هستی

خداونـد بـراي   ، از دیـد ایشـان  . )3( انـد  بخشـیده  »آزادي نامحدود و مطلق«رهانیده و او را 

 ,Ficino( ثابتی را تعیین نکـرده کـه بـراي دیگـر جانـداران     همان اهداف و غایات ، آدمی

2001, vol6: 217( توان حرکت به هر دو سـوي صـعود و   ، و به آدمی در مقام مرکز هستی

تـرین بخـش اقنـوم     او به مثابـه مهـم   زیرا، )Ficino, 2001, vol4: 105( هبوط را عطا کرده

به این . کند عمل می 1مینوي و گیتیانهطبایع متضاد   دهنده در حکم پیوند، میانی هستی

جسـمانی و میـراي    معنا که او در مقام سرشت سومی مجـزا و متمـایز از سرشـت صـرفاً    

هـاي  هـم بـه واسـطه حـس    ، وارحیوانی و نیز سرشـت ابـدي و همـاره در ثبـات فرشـته     

 ,Edelheit( سـرمدي و جـاودان  ، ناسوتی و دنیوي است و هم به موجب عقلش، اش مادي

دارد و از دیگـر سـو    »واحـد « و »عقـل « در واقع انسان از سویی رو بـه سـوي  . )149 :2008

ذاتی ، وابستگی او به جهان مادي اما در عین حال. ستا تمایل به امر زمینی و مادي با او

، بخواهـد  اگـر آدمی را ذات و غایت ثابتی نیسـت و   زیرا، )Ficino, 2001, vol2: 31( نیست

 ,Ficino, 2001( حیوانیت سقوط کند و یا رو به سـوي خداونـد گردانـد     تواند در ورطه می

vol3: 95( .الیت و رهایی از سلسلهمراتب هستی و نیـز امکـان حرکـت     به سبب همین سی
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حضـور آدمـی   . انسان از هر طبع و غایتی بري اسـت ، سوي خدا و شیطان وار به »فاوست«

تـرین مرتبـت الوهیـت     انسان از سویی در پایین: دارد  دیگري نیز  نتیجه، هستی  ۀدر میان

اما از سوي دیگر بـه  . به کثرت و تغیر دچار است، نامادي و نامیراست چند هر زیرا، است

سان و به سبب  بدین. سر برافراشته است، فراتر از جهان مادي، سبب همین نامادي بودن

 ,Ficino, 2001( میرانـد  حکـم ، بر هر آنچه فروتر از اوسـت ، مراتب عمودي هستی سلسله

vol5: 283( ،1او تصویر خدا زیرا )Allen & Rees, 2002: 50(  است و درست به همین دلیل

: گویـد  و مـی  )Ficino, 2001, vol5: 283( خوانـد مـی  »اربـاب زمـین  « است که فیچینو او را

 راانسـان  ، تـر  و نیـز در عبـارتی صـریح    »کنـد  انسان بر زمین چونان خداوندگار عمل می«

  . )Ficino, 2001, vol5: 283( خواند می »خداي روي زمین«

. بـرد  را به معناي عام کلمه به کار می »انسان« لفظ، بنیادین آن است که فیچینو ۀنکت

 ةکنـد کـه در نگـر    همان جایگاهی را اشغال مـی ، انسان در معناي عام کلمه، بدین شکل

حـق تسـلط بـر مراتـب فـرودین را      ، دیونوسوس تنها از آن اسقف بود و این جایگاه به او

 افتد ایـن اسـت کـه ابتـدا     اتفاق میفیچینو و میراندولا   تحولی که در اندیشه. بخشید می

کنـد   برقـرار مـی   منـان ؤخـود میـان م    مراتب متصلبی که دیونوسوس در اندیشـه  سلسله

 نهایـت در گونه وساطتی با آدمی پیونـد یافتـه و    دون هیچخداوند ب زیرا؛ شود شکسته می

در ادامه و در بحث . آورد حق حکمرانی بر هستی را به دست می، و نه اسقف »نوع انسان«

  . سخن گفته خواهد شد، از پیکو دلا میراندولا از این مبحث و نسبت آن با مفهوم داوري

دیـد   »اي در شـأن بشـر  خطابه«توان در کتاب  آراي میراندولا در این باب را میة عمد

این دوره لقـب   اصلی و عمدهمتن  و نیز )Farmer, 2003: 2( »مانیفست رنسانس« که آن را

که انسان این. کشد و پرسش انسان را پیش میا، در این اثر. )Dougherty, 2008: 3( اند داده

ستارگان و کواکب و عقول الهـی  ، جانداران و حتی فراتر از آنکیست که چنین حسادت 

او شرحی مختصـر  ، براي پاسخ به این پرسش. )Mirandola, 1965: 3( را بر انگیخته است؟

، جهـان را آفریـد  ، صانع آنگاه که به حکمِ حکمـت خـویش  ، از دید او. دهد از آفرینش می

اقنـوم  ( افلاك آسـمانی را بـا ارواح جاویـد    ابتدا مراتب فراتر آن را با عقول الهی آراست و
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مانـده  باقیهاي  سپس باقی بخش. انداختجنبش درآورد و به وادي صیرورت دربه ) روح

 )Mirandola, 1965: 4( جهان را با خیل عظیمی از جانداران پر کـرد  مصرفریز و بیو دور

حکمت این کار سترگ را سبب و « اما پس از آن با خود اندیشید تا موجودي بیافریند که

 ,Mirandola( »آیـد ش را دوست بدارد و از عظمتش در شـگفت همـی  ا زیبایی؛ کشف کند

  . برآمد »انسان«، سان و در این واپسین منزل آفرینش بدین. )4 :1965

مرتبت میانی آدمی در ، که در بحث فیچینو گفته شد چنان، اساسی در اینجا  اما نکته

جایگاه بینابینی است که انسـان میـان جهـان روح و مـاده      به سبب همین. هستی است

خصـایص مراتـب فـرازین هسـتی را     ، از سویی. دهد کند و آن دو را پیوند می وساطت می

سـاکن  ) آدمـی ( روح، به بیان میرانـدولا . هاي مراتب فرودین ویژگی، دارد و از سوي دیگر

کیفیت و ، و عقل و از دیگر سواز سویی خداوند : )Mirandola, 1965: 111( سه اقنوم است

روست که وجود آدمی از دید پیکو فاقـد هـر نـوع     از این. خود او، ماده و در مرتبت میانی

به ایـن معنـا کـه بـرخلاف     ؛ )Dougherty, 2008: 135( یافتگی است اصل متافیزیکی تعین

تصـویري  « آدمـی در مقـام  ، انـد  خود را یافتـه   دیگر باشندگان که هنگام حیات طبع ویژه

هاي گوناگون  او توانِ خلق امکان. امکانِ محض است )Howlett, 2020: 174( »تعین نایافته

کـو  ست کـه پی ا رویز است و از اینچاز آنکه همه، چیز نیستاو هیچ. هستی خویش است

  »داوري آزادانه«و به مدد   به هیچ مرزي محدودنشده که او: گوید از زبان خدا به انسان می

به . )Mirandola, 1965: 5( زدهاي وجود خود را، خود بسا مرزها و محدودیت ندتوا میخود 

، این داوري آزادانه که از جانـب خداونـد بـه او اعطـا شـده       همین سبب آدمی به واسطه

خواهـد   ه که خود مـی گونتواند سنگ هستی خود را آن و می شود صانع هستی خودش می

 )Howlet: 109: ك.ر( وار خـود  او بـه سـبب طبـع پروتئـوس    . )Mirandola, 1965: 5( بتراشد

او آزاديِ نـاب  . تواند روي به سوي مراتب فرودین وجود کند یا تا خداوند عـروج یابـد   می

او هـیچ  . )Mirandola, 1965: 5( نه زمینی و نه آسمانی، نه نامیرا، اي نه میرا باشنده، است

کـه ایـن اختیـار و آزادي در     نکتـه مهـم ایـن اسـت    . سـازد  نیست جـز آنچـه خـود مـی    

یاي کیهانی که در ؤدر واقع ر. ناشی از رجوع او به عهد عتیق است همچنین، آفرینی خود

آمده از خود بر، باشد به واسطه انسان فراهم شده، آن امکان حرکت در میان اقانیم وجود

رویـاي  . )Howlett, 2020: 137( تپیـدایش اس ـ  از سـفر  28باب تمثیل نردبان یعقوب در 

  . بود رفتند و خداوند در انتهاي آن ایستادهنردبانی که فرشتگان از بالا و پایین می
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. بخشـیده اسـت   »داوري آزادانـه « خداوند آدمی را توان، گفته شد که از دید میراندولا

داوري را بـراي دلالـت     این است که او واژه 1داوري ةحائز اهمیت در باب کاربرد واژ  نکته

داوري   این کـاربرد واژه . گیرد آزادي انسان در ساختن زندگی خویش به کار می بر توان و

چه در آنجا نیز داوري الهـی بـه معنـاي قـدرت     ، شود به معناي حق حاکمیت نزدیک می

هاي حاکمیت بیان شد کـه حـاکم برخـوردار از    در بحث از ویژگی. نامحدود او اشاره دارد

. دارد گذارياي مشروع حق بر قانونحال به گونه محدود است و در عینقدرت مطلق و نا

  . خوذ از مفهوم الهیاتی داوري استأها مشد که این ویژگیهمچنین نشان داده

مراتب هسـتی  اکنون و در بحث از نگاه فیچینو و میراندولا به جایگاه انسان در سلسله

، کلمـه بیـان شـد   هاي حاکمیت در معناي مـدرن  به عنوان ویژگی چهتوان دید که آنمی

قـدرت  . دادنـد  پیوند با تصویري است که فیچینو و میراندولا از انسان ارائـه مـی  هم کاملاً

تـوان انسـان در حرکـت    ، آمده از همان چیزي است که میرانـدولا بر، مطلق حاکم مدرن

کـه بـه هـیچ الگـوي     آنبـی ، دانسـت مراتب هستی و آفرینش خـود مـی  آزادانه در سلسله

وجود حاکم مـدرن   این قدرت مطلق که در. باب ماهیت انسان رجوع کنداي در پیشینی

علیـه تصـویر    هرچنـد میرانـدولا   زیـرا ، در عین حال مشروع نیـز بـود  ، شودهم تکرار می

او شــوریدن و ایــن تــوان ، شــوریدمراتــب دیونوسوســی مــیمتصــلب انســان در سلســله

همـه اقـانیم هسـتی را نـه در     خودآفرینی در انسان و قابلیت او براي حرکـت آزادانـه در   

بلکه از دل خـوانش افلاطـونی از متـون مقـدس ایـن      ، مسیحی -یهوديگسست با سنت 

 نشانه این پیوند حق حاکمیت مدرن با تصـویر فیچینـو و میرانـدولا از   . بود برآورده سنت

بـراي بیـان قـدرت     کـه هـابز  این. دید »داوري« ةتوان در استفاده هر دو از واژانسان را می

 پیونـد بـا سـخن   نـوعی هـم   بـه ، خوانـد مـی  »ترین داورعالی« او را، مطلق و مشروع حکام

 دانـد  او می »داوري آزادانه« توان آفرینی انسان را ناشی ازگاه که توان خودمیراندولاست آن

  . خود بسط فهم الهیاتی از مفهوم داوري است، شد که مفهوم داوري در این معنا و گفته

در . او از طبیعتی ثابـت بحـث شـد    نبودن برخورداردر باب آزادي انسان و  جاتا بدین

، انـد ها از منظر پیکو آزادند که از میان طبایع موجود که در آفرینش ارائه شدهواقع انسان

وار و زنـدگی  زندگی فرشته، زندگی عقلانی، زندگی حسی و نفسانی، یعنی زندگی گیاهی

او انسـان را  ، بـر همـین مبنـا   . )Dougherty, 2008: 136( الوهی دست بـه انتخـاب بزننـد   

                                                 
1. arbitrarius 
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، به هر آنچه زمینی است، آن  به واسطه، خواند تا از این موهبت الهی استفاده کرده میراف

و راه  )Mirandola, 1965: 7( تکاپوکنـد ، اسـت  و آسـمانی و براي آنچـه الهـی    زندپشت پا 

حتـی بـه همـاوردي بـا فرشـتگان      در این راه ، استعلا به سوي خداوند را در پیش گرفته

 توانـد از آنـان فروتـر باشـد     نمی، این امر را داشته باشد  آدمی تنها اگر اراده زیرا؛ برخیزد

)Mirandola, 1965: 7( .از جملـه بـه   ، رفتـه  تواند از مرتبت خود فراتر آدمی می سان بدین

تر که پیش ـچنان- واقعاي که در  داوري؛ برسد که نماد داوري الهی هستند »ها ترون« مقام

  . است »حاکمیت«معناي  هم -بیان شد

انسان در معنـاي عـام   ، رسیدن به جایگاه ترون و برخورداري از حق داوري سان بدین

، که در بحث عهد جدید گفته شـد  چنان، این حق داوري. کند بر جهان می کلمه را حاکم

میراندولا امـا بـا   . اسقف است، آنرسولان و در مراتب فروتر از ، مسیح، تنها از آن خداوند

داوري در معناي حاکمیـت را  ، به جایگاه داوري که از آن ترون است »نوع انسان« رساندن

این البته بدین معنا نیست که حاکمیـت و داوري  . کند واگذار می »نوع انسان« از اسقف به

انسان در معنـاي   به این معناست که بلکه صرفاً، دیگر از آن خداوند و مقدسین او نیست

بـه  ، فراتر رفته مراتب دیونوسوسی عام کلمه از جایگاه محدود و فرودست خود در سلسله

نـوع  «، بـه عبـارت بهتـر   . تنها از آنِ مقدسین خدا بود، رسد که تا پیش از این مرتبتی می

  . آید میمقدسین خدا در  در زمره »بشر

تري در تمثیـل  توان با وضـوح بیش ـ  را می -ن انسانداور شدن و حاکم شد- این معنا

رسم اسـت کـه پادشـاهان پـس از     : گوید او در اینجا می. هپتاپلاس دید پادشاه در کتاب

سـاختند و در مرکـز    مجسمه و یا تمثـالی از خـود را مـی   ، کردند که شهري نو بنیاد میآن

بـه همـین   . دارنـد گذاشتند تا مردم شهر آن را ببینند و او را یاد کنند و بـزرگ   شهر می

کـه چونـان تصـویر     را »انسـان «، خداوند همین کار را کرده و پس از خلقت جهان، قیاس

در واقـع  . )Mirandola, 1965: 134( تآفریـده و در مرکـز هسـتی نهـاده اس ـ    ، خود اوست

داند و این کار را بر مبنـاي رجـوع   می 1انسان را تصویر خدا، میراندولا نیز چونان فیچینو

 ,Daugherty( دهـد اول سفر پیدایش انجـام مـی   از باب 26آیه  مقدس و مشخصاًبه متن 

انسان را شبیه به خود و بـر  ، شود که خداوندکه در آن به صراحت تأکید می )140 :2008

                                                 
1. Imago Dei 
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سان تمثال خداوند حـاکم و داور  ب »نوع بشر«، به این معنا. استمبناي تصویر خود آفریده

  . راند مانند او بر جهان حکم میو به) Mirandola, 1965: 134( به تصویر کشیده شده

  

  گیرينتیجه

هاي حق حاکمیت انسان در عصر رنسـانس و   گیري ریشه شکل،  موضوع تحقیق حاضر

، بیان شد کـه در آثـار ایـن دو متفکـر    . در آثار مارسیلیو فیچینو و پیکو دلا میراندولا بود

مراتب هستی رهیده و توان صعود و هبوط بـه عـالم    انسان از جایگاه ثابت خود در سلسله

توانـد بـه جایگـاه     نشان داده شد که انسان در مقام صعود مـی . یابد مینوي و گیتی را می

جا که از معـانی  که نماد داوري الهی است و از آن یکی از فرشتگان الهی یعنی ترون برسد

کـه انسـان در معنـاي عـام     توان گفـت   به این معنا می، همانا حق حاکمیت است، داوري

حقی که تـا پـیش   ؛ شود از حق حاکمیت برخوردار می،  کلمه در آراي فیچینو و میراندولا

را این . اسقف بود از آنِ، هاي میانه مقدسین او و در سده، مسیح، از آن تنها از آن خداوند

د حـق  واج ـ، که گفته شد که انسان در معناي عام کلمه در اندیشه فیچینـو و میرانـدولا  

ثر از ایـن فهـم رنسانسـی از    أمت ـ در اندیشه بدن و هابز نیز شود و حاکمیتحاکمیت می

فیچینو و میراندولا با مفهوم حاکمیت نزد بدن و  ۀاندیشۀ در مقایس توانمی، انسان است

ثر از أمت ـ به نـوعی ، محدود حاکمواقع تأکید هابز و بدن بر قدرت مطلق و نا در. هابز دید

یچینو و میراندولا در آفرینش خود است و قدرت و حق مطلق او بر رهـایش  توان انسان ف

. اقـانیم هسـتی   مراتـب دیونوسوسـی و حرکـت آزادانـه در    از جایگاه متصلبش در سلسله

خـود شـاهدي بـر    ، مشترك فیچینو و میراندولا و همچنین هابز از مفهوم داورياستفاده 

  . )211: 1397، بسنجید با هابز( این مدعاست

چـه در  جهان چیست که حائز اهمیت اسـت؟ آن یابی انسان بر  گونه حاکمیتدر این اما

اسـت کـه حـق     ایـن ، توان آن را حائز اهمیت دانسـت  می شده یادصورت صحت فرضیه 

بلکـه در  ، هاي میانـه  نه از طریق گسست رادیکال از سنت غالب در سده، حاکمیت انسان

آمـده از سـنت   معنـایی بـود بر  ، مفهـوم داوري  زیرا، آن برآمده پیوستگی با آن و از درون

نوافلاطونیـان داشـت     در فلسفه  مراتب نیز ریشه همچنین مفهوم سلسله. الهیات مسیحی

 به این معنا. بردند می  که حکماي مسیحی از آن براي تحکیم مبانی فلسفی خود استفاده

، هاي میانـه  ل با سنت سدهطرح خود از حاکمیت انسان را نه در تقاب، فیچینو و میراندولا
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مراتـب بـه    دو مفهـوم داوري و سلسـله    افلاطونی و به واسـطه  -بلکه درون سنت مسیحی

، مراتب آنان از سویی به یاري خوانش خاص خود از مفهوم افلاطونی سلسله. میان آوردند

رهانیدنـد و از سـویی دیگـر بـه      شـده  یـاد مراتب  آدمی را از جایگاه ثابت خود در سلسله

تحـول   در واقـع . او را حـق حاکمیـت بـر جهـان بخشـیدند     ، کمک مفهوم الهیاتی داوري

، فیچینو و میراندولا در نوع نگـاه بـه جهـان و انسـان حـادث شـد        اي که با اندیشه نظري

چونان چیزي که در تقابـل بـا   ، برآمده از سنت مسیحی افلاطونی بود و نه از سنت مدرن

توان فیچینو و میرانـدولا   به همین معناست که می. هاي میانه باشد غالب در سده  دیشهان

گذار به روزگار   ۀمتفکرانی که زمین؛ دانست »1دوران مدرن اولیه« نماي متفکران سرشت را

بلکـه  ، افلاطـونی  -با سـنت مسـیحی   اما این مهم را نه در ستیز. کنند مدرن را فراهم می

  . رسانند میدرون آن به انجام 

  

  نوشت پی

حاکمیـت   ۀنسـبت داوري در الهیـات مسـیحی و نظری ـ   «عنـوان   بااي این موضوع در مقاله. 1

، 28شـماره  ، پـژوهش سیاسـت نظـري   ( صـفایی  علیرضا حسینی بهشتی و کامیارنوشته  »مدرن

اي مفصل و بر مبناي تفاسیر معتبـر کتـاب مقـدس    به گونه )107-81 :1399پاییز و زمستان 

  . است شده هاي آن مقاله استفادهاز یافته جابحث قرار گرفته است و در این وردم

 ,Allen( انـد دانسـته یکی مـی ، افلاطونی را با اقنوم فرشتهعقلِ نو اقنوم، فیلسوفان مسیحی. 2

1995: 225( .  

مثـال   براي. مفسران در باب جایگاه انسان در اندیشه فیچینو و میراندولا توافق ندارند البته. 3

ــدال  ــتلر و رن ــد کرایس ــدولا ، از دی ــه میران ــان در اندیش ــارج از ، انس ــی خ ــان مجزای  جه

آلن اما برآن است که مسئله بـراي  . )Cassirer et al, 1948: 19( تمراتب کیهانی اس سلسله

 ,Allen( بلکه حرکت درون آن اسـت ، نیست مراتبمیراندولا نیز بودن در خارج از سلسله

، مسئله مهـم از حیـث تحقیـق حاضـر    ، از این دو حالت درست باشد هر کدام. )37 :2017

مراتب متصلب هستی در اندیشه دیونوسوس و آزادي حرکـت در  رهایش انسان از سلسله

    . ن توافق نظر دارندمراتب است که در آن مفسرااین سلسله

                                                 
1. Early Modern Era 
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